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وحدت  عربی،  ابن  الدین  محیی  مخالفان  و  موافقان  چکیده: 
اصطلاح  عربی  ابن  اما  اند.  داده  نسبت  او  به  همواره  را  وجود 
وحدت وجود را خود هیچ گاه به کار نبرده است. انتساب وحدت 
وجود به ابن عربی، بیش از آنکه ریشه در نوشته های ابن عربی 
عربی  ابن  مخالفان  معارضه جویی های  در  ریشه  باشد،  داشته 
دارد. نخستین شخصی که وحدت وجود را به ابن عربی نسبت 
داد، ابن تیمیّه بود. دوگانه  وحدت وجود/وحدت شهود در هند 
اهداف  برای  دست آویزی  و  عربی،  ابن  میراث  کج فهمی  سبب 
ی گرا شد. ویلیام چیتیک 

ّ
سیاسی-اجتماعی برخی مسلمانان مل

می کوشد تا دلایل انتساب وحدت وجود به ابن عربی را واکاوی 
نتایج  پایان  در  چیتیک  کند.  داوری  انتساب  این  باب  در  و  کرده 
سیاسی-اجتماعی انتساب وحدت وجود به ابن عربی را بررسی 

می کند.

کلیدواژه ها: ابن عربی، وحدت وجود، احمد سرهندی، ابن تیمیّه، 
وحدت شهود، عرفان نظری.

ویلیام چیتیک / ترجمه: طه عبداللهی سُهی

وحدت وجود در هند

ترجمۀ  با  که  سپاسگزارم  صمیمانه  چیتیک  ویلیام  پروفسور  از 
مقاله ارزشمندشان به زبان فارسی موافقت کردند.

 . از جَناب استاد جویا جهانبخش صمیمانه سپاسگزارم که ترجمه 
ناچیز من بنده را با دقتی تحسین برانگیز و اعجاب آور خواندند و 
نکات فراوانی را به بنده گوشزد کردند. کژی ها و کاستی های این 

ترجمه، جملگی از قصور و تقصیر مترجم است.



The Notion of Unity of Existence in India
William Chittick
Translation: Taha Abdullahi Sohi

Abstract: Proponents and opponents of 
Muhyiddin Ibn Arabi have always attributed 
the notion of the unity of existence to him. 
But Ibn Arabi never used the term unity of 
existence himself. The attribution of the unity 
of existence to Ibn Arabi, rather than having its 
roots in Ibn Arabi›s writings, has its roots in 
the conflicts of Ibn Arabi›s opponents. The first 
person who attributed the unity of existence 
to Ibn Arabi was Ibn Teymiyyah. The duality 
of existence/unity of intuition in India caused 
a misunderstanding of the legacy of Ibn Arabi, 
and was an excuse for the socio-political goals 
of some nationalist Muslims. William Chittick 
tries to analyze the reasons for attributing the 
unity of existence to Ibn Arabi and judge about 
this attribution. In the end, Chittick examines 
the socio-political results of attributing the 
unity of existence to Ibn Arabi.
Keywords: Ibn Arabi, Unity of Existence, 
Ahmad Sirhandi, Ibn Teymiyyah, Unity of 
Intuition, Theoretical Mysticism.
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چنـد سـال پیـش مقالـه ای منتشـر کـردم تـا بیـان کنـم کـه چـرا پیونـد دادن نـام ابـن  عربـی و وحـدت وجـود 
رهـزن اسـت.1 از حـدود قـرن 16/10 سـنت پیونـد دادن ابـن  عربـی و وحـدت وجـود در منابـع درجـهٔ دوم 
یشه دوانده است. امروزه متخصصان اذعان می کنند که ابن  عربی هیچ گاه از اصطلاح وحدت  عمیقاً ر
یـادی، به خصـوص در کشـور های اسـلامی،  وجـود اسـتفاده نکـرده اسـت، بـا ایـن حـال هنـوز هـم عـدّ ۀ ز
گمـان می کننـد کـه ابـن  عربـی بـه وحـدت وجود باور داشـته اسـت. ناسـنجیده پیونـد دادن نـام ابن عربی 
بـا وحـدت وجـود، جـز تحریـف میـراث ابـن  عربی پیامـدی ندارد. برخـی از دلایل مدعـای پیش گفته را در 

اینجا مرور می کنم.

یـخ  ـق بـه مکتـب فکـری خاصـی نیسـت. افـراد مختلفـی در طـول تار
ّ
وحـدت وجـود بـه خـودی خـود متعل

یخ وحـدت وجود را بـه ابن عربی  وحـدت وجـود را بـه معانـی مختلفـی بـه کار بـرده انـد.2 البتـه در طـول تار
نسـبت داده انـد تـا بـا او بسـتیزند. امـا ابـن  عربـی یـا پیـروان متقـدّم اش، در آثارشـان اشـاره ای بـه آمـوزۀ  
کـی از آن اسـت  وحـدت وجـود نکـرده انـد. فـی الواقـع انتسـاب اصطـلاح وحـدت وجـود بـه ابـن عربـی حا
کـرده اسـت.  کـه نوشـته هایش  پـای بحث هـای نظـری در بـابِ معنـا و حقیقـتِ وجـود را بـه تصـوف بـاز 

بحث هایی که پیش از ابن عربی عموماً ملکِ طلقِ فیلسوفان و تا اندازه ای متکلمان بود.

شـکی نیسـت که ابن  عربی نیز یگانگی وجود، یا به عبارت دیگر خدا، را باور داشـت. اما چرا این گزاره 
گر به نوشـته های ابن   برجسـته شـد و در نظام فکری ابن عربی وحدت وجود نامیده شـد؟ از آن گذشـته ا
یـم و بـه بحث هـای بی شـمارش در بـاب رابطـه میـان وحـدت و وجـود توجـه کنیـم،  عربـی نگاهـی بینداز
ی دیگر از مسائل، و لزوماً  به یقین در می یابیم که مسألهٔ  وحدت وجود، صرفاً مسأله ای است میان بسیار

مهمّ ترین شان نیست. پس چرا ما تصمیم گرفتیم که وحدت وجود را چنین برجسته کنیم؟

هر کسی می خواهد ادعا کند که ابن عربی به وحدت وجود باور داشته است، ابتدا باید وجه استفاده از 
این اصطلاحِ خاص را بیان کند، و سپس تعریفی منطبق با موضع ابن عربی از اصطلاح وحدت وجود 
ارائـه دهـد. امـا موضع ابن عربی به راسـتی چیسـت؟ بـرای تعیین موضع ابن عربـی نمی توانیم تنها به یک 

.1 “Rūmī� and Waḥdat al-wujūd,” in Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rūmī�, edited by A. Banani, 
R. Hovannisian, and G. Sabagh (Cambridge: Cambridge University Press, 1994). P. 70–111; reprinted in Chittick, 
Quest for the Lost Heart (Albany: State University of New York Press, 2012). P. 71–99. See also Chittick, “Waḥdat 
al-Shuhūd,” Encyclopaedia of Islam, vol. 10 (2000). P. 37–39.

 از وحدت وجود اراده می شود در مقاله  ”Rumi and Wahdat al-Wujud“ بیان شده است. مسألهٔ معنای 
ً
2. هفت معنایی که معمولا

 از لفظ وحدت وجود برای ترجمهٔ  اصطلاح 
ً
وحدت وجود در زبان فارسیِ معاصر کمی بغرنج تر است، چرا که در زبان فارسی معمولا

مسـأله آفرینِ ”pantheism“ اسـتفاده می کننـد، و سـپس برخـی آن را بـا طیـب خاطـر بـه هـر فیلسـوف و عارفـی و در هـر زمانـی نسـبت 
بـی نیـز یکـی از طرفـداران  می دهنـد. عمدتـاً تـلاش چندانـی بـرای یافتـن برابرنهـادی درخـور بـرای وحـدت وجـود نشـده اسـت. ابـن عر
کائـی در  ز از ایـن مسـأله بغرنـج،  کتـاب عالـیِ قاسـم کا وحـدت وجـود ]بـه معنـای پانته ایسـتی  اش[ معرفـی شـده اسـت. نمونـه ای بـار
کائـی بـه لحـاظ  بـی و مایسـتر اکهارت)تهـران: هرمـس،1381(. کا بـی و مایسـتر اکهـارت اسـت: وحـدت وجـود ابـن  عر مقایسـه  ابـن  عر
، و از آن گذشـته به بسـیاری از شـخصیت های مسـیحی و  ر بـه وحـدت وجـود را بـه همـهٔ  صوفیـان، از رابعـه  گرفته تا عطار یخـی بـاو تار

هندو نسبت می دهد.
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یـا دو نقـل قـول از فصـوص الحکـم بسـنده کنیـم. بلکـه می بایـد فِقره هـای فـراوانِ مرتبـط با مسـألهٔ  وحدت 
و وجـود و ارتبـاطِ  میان شـان را تحلیـل کنیـم. فِقره هایـی کـه در تمـام آثار ابن  عربـی، به خصوص فتوحات 
کنـده هسـتند. تحلیـل متن هـا خـود کار سـترگی اسـت و بی شـک پِژوهشـگرانی کـه بـه ایـن امر  مکیـه،3 پرا

خواهند پرداخت نیز به نتیجهٔ  واحدی نخواهند رسید.

ابـن عربـی معمـولًا از چندیـن راه با یک مسـأله مواجه می شـود. مقید کردنش به یـک راه بی نتیجه خواهد 
گر بتوانیم تقریر ابن  عربی را از آموزۀ    بود. رابطه  وحدت و وجود نمونه  اعلای این روش ابن عربی اسـت. ا
یابیم که آن تقریر با آنچه بعدها مسلمانان بر سر آن  وحدت وجود به روشنی بیان کنیم، شاید بتوانیم در
نزاع کردند ارتباط چندانی ندارد. آن تقریر با آنچه شیخ احمد سَرهندی در ذهن داشت و به مخالفت 
یهٔ وحدت شهودش را در مخالفت با تصویر ش  با آن پرداخت ارتباطی ندارد. شیخ احمد سرهندی نظر

یهٔ ابن  عربی برساخت.4 از نظر

اصطلاح وحدت وجود به طور گسترده ای به مثابت نماد مکتبی فکری به کار گرفته شده است، مکتبی 
فکـری  کـه منتسـب بـه ابـن عربی اسـت. امـا در آثار ابن  عربی دلیلی یافت نمی شـود که انتسـاب وحدت 
یخـی بـه ابـن  عربـی نسـبت داده شـد. در  یـهٔ وحـدت وجـود طـی فرآینـدی تار وجـود را بـه او ثابـت کنـد. نظر
یخی، نخسـت وحدت وجود به مثابت اصطلاحی تخصصی به رسـمیت شـناخته شـد، و  این فرآیند تار

سپس به ابن  عربی و برخی دیگر منتسب گردید، و پس از آن بر سر مشروعیتش نزاع در گرفت.

یافتـن  و  بیابیـم،  کاربردهایـش  از  مصادیقـی  می بایـد  متـون،  در  وجـود  وحـدت  معنـای  فهـم  منظـور  بـه 
مصادیقـش پیـش از مناقشـه برانگیز شـدنش در هنـد دشـوار اسـت. امـروزه پـر واضـح اسـت کـه اصطلاح 
گردان  ی نمی کنـد، حتـی در نوشـته های شـا وحـدت وجـود هیـچ نقشـی در نوشـته های ابـن عربـی بـاز
، بـه جـز یـک یـا دو مـورد )به خصـوص در آثار صدر الدیـن قونوی(،5 یافت نمی شـود. تنها  مسـتقیمش نیـز
گرد برجسـته قونوی، بود که وحدت وجود به معنایی اصطلاحی  به کار  در زمان سَـعد الدین فَرغانی، شـا
رفت، با این حال معنای اصطلاحی مورد نظر فرغانی به ندرت در نوشـته های متأخر به کار رفته اسـت. 

3. یکی از تفاوت های بنیادینِ ابن عربی شناسیِ ایرانیان و ابن عربی شناسیِ مستشرقان کم توجهی/توجه به فتوحات مکیهٔ ابن عربی 
، نه 

ً
یان معمولا اسـت. در حوزه هـای علمیـه و دانشـگاه های ایـران چنـدان توجهـی بـه فتوحات نمی شـود، و همّت  اسـاتید و دانشـجو

حتی صرفِ خودِ فصوص الحکم، بلکه صرفِ برخی شـروح نسـبتاً متأخر فصوص الحکم می شـود. کم توجهی به فتوحات و توجه 
بـی به وحدت وجـود، و غفلت از وجوه غیرفلسـفی  انحصـاری بـه برخـی شـروح فیلسـوفانهٔ فصـوص، سـبب فروکاسـتن اندیشـه ابن عر

اندیشهٔ او شده است)م(.
گر بخواهیـم آن عنـوان را از دل آثار  بـی را تنهـا بـا یـک عنـوان نام گذاری کنیـم، به خصوص ا 4.  فـی الواقـع دشـوار اسـت کـه موضـع ابـن عر
یژه از برای آنکه قونوی در چندین مورد )از جمله مکاتباتش  ابن عربی استخراج کنیم. اصطلاح پیشنهادی  ام »تحقیق« است، به و
یده اسـت.  بـا خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی و رسـالهٔ النصـوص( عنوانِ »مشـرب التحقیق« را برای مکتب فکری خود و اسـتادش برگز

.ک:  در باب اهمیت تحقیق، ر
Chittick, Self-Disclosure of God (Albany: State University of New York Press, 1998).
یا برایش اهمیتِ  5. قونوی اصطلاح وحدت وجود را در بحثی در باب وحدتِ حقیقت به صورت گذرا به کار می برد، به نحوی که گو

.“Rumi and Wahdat al-Wujud” :ک. خاصی ندارد. ر
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وحـدت وجـود را پیـش از ابـن تَیمیّـه هیـچ کـس بـه ابـن عربـی نسـبت نـداده اسـت؛ ابن تیمیّه ای کـه به ما 
یات، و همسنگ اتحاد و حلول است.6 می گوید وحدت وجود از کفرّ

تقریر سـتیزه جویانهٔ  ابن تیمیّه از وحدت وجود معنای خاصی به آن بخشـید که نه ظاهر اصطلاح بر آن 
دلالـت می کنـد و نـه مـراد فرغانـی بـوده اسـت. »وحـدت« یا کثرت وجود وابسـته به تعریفی اسـت  که از آن 
می کنیـم. بی شـک خـدا وجـود دارد و واحـد اسـت، بنابرایـن وجـودِ خـدا واحـد اسـت. در نتیجـه وحـدت 
گر ابن عربی وحدت وجود را به  وجود می تواند صرفاً به معنای وحدت واجب الوجود باشد. به نگرِ من ا
کار می بُـرد، چنیـن بـه کار می بُـرد. وحـدت وجـود به این معنـا همان وحدتِ خدا یا به بیـان دیگر توحید، 
نخسـتین اصـل اعتقـادی مسـلمانان، اسـت. بـه دیگـر سـخن ]از منظـر یـک مسـلمان[ اصطـلاح وحدت 
وجـود را نمی تـوان مـردود شـمرد. ابـن تیمیّـه از وحدت وجود انتقاد کرد، چرا که بـه معنایی کاملًا متفاوت 
گر وجود  آنرا فهمیده بود. »وجود« در عربی نه تنها وصفِ خدا، بلکه وصفِ جهان و ما فیها نیز هست. ا
را بـه خـدا و عـلاوه بـر آن بـه جهـان نسـبت دهیـم، می بایـد میـان دو نوعِ مختلـفِ وجود تمایز قائل شـویم. 
ابـن سـینا و دیگـر فیلسـوفان، ابـن عربـی، و بیشـتر پیروان ابن عربی بـه واقع چنین تمایزی را قائل شـدند. 
ی و غیر  یتی، اسـتعار ـق دارد. وجود در معنای عار

ّ
وجـود بـه معنـای حقیقـی و راسـتینش تنهـا به خدا تعل

ق می گیرد.
ّ
حقیقی به دیگر موجودات تعل

گر چه ابن عربی و پیروانش مانند فیلسوفان میان این دو نوع وجود تمایز قائل شده اند، اما به کاربست  ا
ی زبان نیز علاقه داشـته اند. ایشـان تحلیل های عقلانی خشـکِ فیلسـوفان و متکلمان  شـاعرانه و اشـار
ی  یِ وجـودِ مجـاز را بـرای بیـان حقایـق اشـیاء کافـی نمی داننـد. بـه نگـرِ ایشـان بـا زبـانِ متناسـبِ قلمـرو
نمی تـوان بـه خوبـی دربـارهٔ وجـود حقیقـی سـخن گفـت. ایشـان درسـت همانند اسـتادان ذِن معتقـد اند؛ 
که برای راه یابی به حقیقت اشـیاء می باید با تناقض نماهایی که جهان را پر کرده اند دسـت و پنجه نرم 
یم، و بـه طبیعتِ  کـرد. چنیـن متناقض نماهایـی بـه مـا کمـک می کننـد تـا از قلمـرو تفکـر مفهومی فراتـر رو

موجودات ممکن الوجود بصیرت پیدا کنیم.

ی و شـاعرانه در نوشـته های ابـن عربـی خشـم متکلمانـی ماننـد ابـن تیمیّـه را برانگیخت.   فِقره هـای اشـار
کنـش منفی اش نسـبت به ابـن  عربـی و هم فکرانش چه دلایلی داشـته  مهـمّ نیسـت کـه ابـن تیمیّـه بـرای وا
کنـش تنـد او نسـبت بـه ابـن عربـی آغازگـر رونـدِ پیونـد دادن نـام ابـن عربـی و وحـدت وجـود بود.  اسـت، وا
یـدان و پیروانـش -از جملـه ابـن سـودکین،  گـر بخواهیـم تنهـا بـه نوشـته های ابـن عربـی، یـا نوشـته های مر ا
کتفـا  قونـوی، عفیـف الدیـن تِلِمسـانی، محیـی الدیـن جَنـدی، عبـد الـرّزاق کاشـانی، و داوود قیصـری- ا
یِ مکتب فکـری ابن عربی  کنیـم، هیـچ دلیلـی بـرای برجسـته کـردن وحـدت وجـود به مثابـت آموزۀ   محـور

، نه مشـخصاً  6. ممکن اسـت که ابن تیمیّه اصطلاح وحدت وجود را از ابن سـبعین گرفته باشـد. ابن سـبعین وحدت وجود را چند بار
.ک: همان. به معنای اصطلاحی اش، به کار برده است. ر
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یم. از زمانی که ابن تیمیّه اصطلاح وحدت وجود را به میدان آورد، آن را به نحوی تفسیر کرده اند که  ندار
با آموزه های ابن عربی سـازوار باشـد. با این حال گاهی وحدت وجود  به نوعی تفسـیر می شـود که سـر به 

سر با سخنان ابن عربی متعارض است.

امـا چـرا اصطـلاح وحـدت وجـود در هنـد متداول شـد؟ به گمان من تـداول وحدت وجـود در هند عمدتاً 
مدیـونِ عبدالرحمـن جامـی)م. 898(، تاثیرگذارتریـن شـارحِ آموزه هـای ابـن عربـی در شـرق عالـم اسـلام 

است. جامی از اصطلاح وحدت وجود به کَرّات برای اشاره به موضع ابن عربی استفاده کرده است.7

جامـی محققـی برجسـته و نویسـنده  یکـی از مهمّ تریـن شـرح های عربـی فصـوص بـود. آثار منظـوم و منثور 
کـه در هنـد دربـاره   کتاب هایـی  فارسـیِ  جامـی سـبب رواج آموز ه  هـای ابـن عربـی در هنـد شـد. بیشـتر 
آموزه های تصوف نوشـته می شـدند به زبان فارسـی بودند. جامی در هند برای کسـانی که دل در گرو فهم 

آموزه های ابن عربی داشتند منبعی الهام بخش بود.8

کنش سَرهِندی به اصطلاحِ وحدت وجود دلایل نظری و عملی بسیاری داشت. وحدت وجود در زمان  وا
سرهندی، به سبب وجود جامی، چکیده  دیدگاه ابن عربی و جوهر جهان بینی صوفیانه پنداشته می شد. 
مایلـم در اینجـا بـه یکـی از دلایـل نظـری  ایـن اختـلاف، کـه معمـولًا بـه آن اهمیتـی داده نمی شـود، مختصراً 
گر  بپردازم. »وجود« در اصل دو معنا دارد، یکی از این دو معنا بر فهم سرهندی از وجود سایه افکنده بود. ا

سرهندی به دوگانگی معنای وجود توجه کرده بود، بسیاری از اشکالاتش را مطرح نمی کرد. 

مسـألهٔ اساسـی در جدال بر سـر وحدت وجود، تفسـیرِ نخسـتین اصل اعتقادی اسـلام -یعنی توحید یا 
بـاور بـه یگانگـی خدا- اسـت. سـرهندی صراحتاً اصطلاح وحدت وجود را متـرادف با توحیدِ وجودی، و 

وحدت شهود را مترادف با توحیدِ شهودی به کار می برد.

صـورت خـاص بحـث وجـود در فلسـفه اسـلامی بـه یونـان بـاز می گـردد. در یونان بود کـه انـگارهٔ  »وجود« یا 
»هستی« پدید آمد. البته معنای تحت اللفظی کلمهٔ وجود: »یافتن،« به مثابت فعل در قرآن بارها به کار 

نـس )اتمـام در 
ُ
بـی و پیروانـش بـه »القائلـون بوحـدة الوجـود« یـاد می کنـد. از ایـن گذشـته جامـی در نَفَحـات الا 7. جامـی مکـرراً از ابـن عر

سـال 883 ه.ق.( از مکاتبـات عـلاء الدولـه سـمنانی و عبدالـرزاق کاشـانی در بـابِ وحـدت وجـود در اوایل قرن هشـتم خبر می دهد. 
یسـنده نـه در نامه هـا و نه در آثارشـان، تـا آنجا که  فـی الواقـع محتـوای نامه هـا هیـچ نشـانی از وحـدت وجـود ندارنـد، هیـچ یـک از دو نو
می توانسـتم جسـت و جـو کنـم، اشـاره ای بـه اصطـلاح وحـدت وجود نکرده اند. توضیحات جامی سـبب شـده که برخـی از محققان 

.ک: باره  وحدت وجود بوده است. برای مثال ر معاصر نیز گمان کنند که گفت و گوی میان سمنانی و کاشانی در
H. Landolt, "Der Briefwechsel  zwischen Kāsānī� und Simnānī� über Waḥdat al-Wugūd," Der Islam, 50 (1973). P. 

29–81.
8. جامـی در ایـران نیـز بسـیار شـناخته شـده بـود، امـا چنـدان تاثیرگـذار نبود، شـاید تا انـدازه ای به این خاطر که سُـنّی بود. سـنّی بودنش 
- مقدار  گردِ ملاصدرا و محدث و فقیه مشهور یه محبوب نباشد. با این وجود فیض کاشانی -شا باعث شد که آنقدر در زمان صفو
مَعات، و شـرح رباعیات، 

َ
معتنی بهی از کلمات مکنونه اش را از نوشـته های نظری جامی، از جمله نقد النصوص، لوایح، اشـعة الل

وام گرفته است.
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فَاسِقِینَ« )اعراف: 102(، »وَجَدَ 
َ
کْثَرَهُمْ ل

َ
إِنْ وَجَدْنَا أ کْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ

َ
رفته است )برای مثال: »وَمَا وَجَدْنَا لِأ

.))39 : الَله عِنْدَهُ« )نور

صوفیـان متقـدّم معنـای قرآنـی و تحت اللفظی وجود را در ذهن داشـتند. نویسـندگان کتاب های اصلی 
تصوف –مانند قُشَیری، سَرّاج، هجویری- هنگامی که از وجود در عِداد وَجد و تَواجُد سخن می گفتند، 
معنـای قرآنـی را مـد نظـر داشـتند. صوفیـان متقـدّم وجـود را منزلـی از منازل سـلوک می دانسـتند که در آن 
»واجـد« تنهـا خـدا را می بینـد. جالـب توجـه اسـت که معمـولًا »واجد« یکـی از زیباترین اسـماء خدا تلقی 

می شود، برای مثال در المقصد الأسنیِ امام محمد غزّالی.

ی از کاربست وجود را به  یج وارد واژگان تصوف شد. نمونه های بسیار وجود به معنای فلسفی اش به تدر
معنای فلسـفی اش در نوشـته های محمد و احمد غزّالی و معاصرانشـان؛ احمد سَـمعانی، رشـید الدین 
مِیبُدی، و عین القضات همدانی، می توان یافت. چنین نیسـت همواره مشـخص باشـد که نویسـنده ای 
ی از نویسـندگان نیـز همزمان از  کـدام یـک از معانـی وجـود -»یافتـن« یـا »هسـتی«- را مـد نظر دارد، بسـیار

هر دو معنی استفاده می کنند. 

در کاربست ابن عربی از وجود، دوگانگی معنایی نهفته است. فلاسفه نیز سر به سر معنای لغوی وجود 
گـر چـه معمـولًا اصطـلاح وجـود را در معنـای ثانوی اش بـه کار می بردنـد. یکی از  را فرامـوش نکـرده بودنـد، ا
نمونه های بارز افضل الدین کاشانی)1210 م.( از معاصران ابن عربی است، افضل الدین بیشتر آثارش را 
کید  به فارسی نگاشته است. او به منظور توضیح وجود، که حقیقی ذو مراتب است، بر این دو معنی تأ
می کنـد: مراتـب پایین تـر صرفـاً مرتبـط بـا وجـود یـا هسـتی)به فارسـی: بـود( هسـتند، در حالـی کـه مراتـب 
ک« و  گاهی« و »ادرا بالاتـر همچنیـن »یافتـن« را نیـز در بـر می گیرنـد. افضـل  الدین »یافتن« را مترادف بـا »آ
»با خبری« در نظر می گیرد. ابن عربی در نوشـته هایش وجود را معمولًا به مثابت »هسـتی« به کار می برد، 
یافتـن«، امـا هنگامـی کـه از وجـود بـه مثابـت اصطلاحی تخصصـیِ صوفیانه  نـه بـه معنـای »یافتـن« و »در
بحث می کند، چنین نیست. برای مثال ابن عربی وجود را به مثابت »وجدان الحق فی الوجد«9 تعریف 

ی می توان از »فناء« یک نفس در خدا، متمایز کرد. می کند. وجود به این معنا را به دشوار

در مباحـث اهـل تصـوف دربـارهٔ وجـود، اصطـلاح شـهود معمـولًا نقـش مهمّـی ایفـا می کند. چندان روشـن 
نیست که شهود معنایی جز وجود داشته باشد. مشایخ تصوف تعریف های مختلفی از وجود به دست 
داده اند. قُشَیری نمونه ای متقدّم است که در شعری، وجود و شهود را به عنوان قافیه به کار برده است:

الوجــــــــود عــــــــن  اغیــــــــب  ان  بمــــــــا یبــــــــدو علــــــــی مــــــــن الشــــــــهود.«10»وجــــــــودی 

بـی )حیدرآبـاد، 1948(، همچنیـن الفتوحـات المکیه )قاهـره، 1911(. ج 2، ص133، خ 12 و  9. اصطلاحـات الصوفیـهٔ در رسـائل ابـن عر
ص538، خ 1.

10. رساله )قاهره، 1972(. ص 249.
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قشـیری از کلمـه  وجـود چنـد تعریـف ارائـه می دهـد، امـا وجـود آشـکارا در اینجا بـه معنای »یافتن« اسـت: 
گاهیِ شـاعر به خود و دیگران اسـت. و شـهود به معنای دیدار چهره  به چهرهٔ  وجود در اینجا به معنای آ
گاهـی از خداسـت. در عین حال می توانیـم وجود در این  گاهـی از خـود و آ گاهـی حقیقـی، آ خداسـت. آ
گـر وجـود را فلسـفی بفهمیـم معنـای شـعر چنیـن می شـود:  شـعر را بـه معنـای فلسـفی اش نیـز بفهمیـم. ا
گاهـی حقیقـی را تجربـه کنـد مگـر خودِ متفردش از طریق شـهود خدا فانی شـود. در  هیچ کـس نمی توانـد آ

، وجود ثمرهٔ شهود است، بنابراین هر دو خوانش در اصل یکی هستند.11 هر دو معنای شعر

محققـانِ متقـدّم مکـرراً بیـان کـرده انـد کـه کلمـه  کشـف و شـهود هـم معنـا هسـتند، و ابـن عربـی بـه کرّات 
کشـف و شـهود را مترادف با وجود به کار برده اسـت.12 گاهی در نوشـته های ابن عربی ممکن نیسـت که 

بتوان تمایزی میان وجود و شهود نهاد.

کوتاه سـخن آنکه، با نظر به کاربسـت صوفیانهٔ  وجود پیش از ابن عربی، در می یابیم که وجود در معنای 
گـر بـه معنای فلسـفی وجود توجـه کنیم می توانیـم آن را به  اولیـه اش تقریبـا متـرادف بـا شـهود اسـت. تنهـا ا
معنـای دیگـری فهـم کنیـم. وجـود حتـی در بافتـار فلسـفی نیز می تواند علاوه بر هسـتی به معنـای یافتن و 

یافتن نیز باشد، همانطور که افضل  الدین کاشانی در نوشته هایش نشان داده است. در

پیـش از ایـن بیـان کـردم کـه نمی توانیـم وحـدت وجـود بـه معنـای اصطلاحـی اش را در آثـار ابـن عربـی یـا 
گردان یـا پیـروان متقدّمـش بیابیـم، مگـر در یـک مـورد. سـعد الدیـن فرغانـی وحـدت وجـود را در مـوارد  شـا
ی بـه معنـای اصطلاحـی اش در شـرح فارسـی و عربـی اش بـر تائیـه ابـن فـارض بـه کار بـرده اسـت.  بسـیار
فرغانـی از وجـود بـه مثابـت »کَثَـراتُ العِلـم« بحـث می کند. فرغانی با تمایز  میـان این دو اصطلاح در پی 

یشه های الهی وحدت و کثرت بود. تبیین ر

یشه در وجود دارد. »لا اله الا الله« یعنی تنها خدا است که وجود حقیقی  به اعتقاد فرغانی یگانگی خدا ر
یتی و غیر حقیقی و به بیان فلسفی »ممکن« است. از  ی دارد. وجود ما بقی چیزها عار و واقعی و ضرور
قات 

َّ
ایـن گذشـته خـدای واحـد و واجـب و ازلـی، ازلًا بـه همه چیز علم دارد. این بدان معناسـت که متعل

قات علم خدا در زمانـی خاص به وجود آمده 
َّ
گـر چـه هر کـدام از متعل علـم خـدا از ازل متکثّـر بـوده انـد، ا

انـد. وحـدتِ وجـودِ خـدا و کثـرت علمـش، دو عاملی هسـتند که موجب پدید آمدن هسـتی می شـوند.13 
« نیز چنین برداشتی است. منظور ابن عربی از خدا به مثابت »الواحد الکثیر

 با 
ً

یف مشاهده؛ کلمه ای که معمولا 11. در میان صوفیانِ متقدّم، جُنَید نیز شهود و وجود را به یک معنا بکار برده است، جنید در تعر
یه، ص279(. ید: »وجود الحق مع فقدانک« )رساله قشیر شهود جایگزین می شود، می گو

12. See indexes of Chittick, The Sufi Path of Knowledge (Albany: State University of New York Press, 1989), and of 
idem, Self-Disclosure of God.

13. مشـارق الـدَراری )تهـران، 1979(. ص 344؛ منتهـی المـدارک )قاهـره، 1876/1293(، ج 1. ص357؛ همچنیـن تصحیـح عاصـم 
ابراهیم الکَیالی )بیروت، دار الکتب العلمیه(، 2007. ج 1. ص478.
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بِ صورت 
ّ

فرغانی پس از آنکه منشاء عالم را با وحدت وجود و کثرت علم تبیین می کند، چگونگی تَرکُ
یـد، از روح خود  خـدا -انسـان- را از وحـدت وجـود و کثـرت علـم توضیـح می دهد. چون خدا انسـان را آفر
در گِلِ آدم دمیـد، و آدم را کـه مرکّبـی از سـه لایـهٔ اساسـی -بـدن و روح و نفـس )بـرزخ میـان روح و بـدن(- 
بـود بـه وجـود آمـد. روح از بـرای همبسـتگی نزدیکـش بـا کثـرتِ بـدنِ گِلیـن، مَظهـر کَثـرت عِلـم اسـت. در 
مقابـل، روح کـه برآمـده از نفخـه ای الهـی اسـت، مظهـر وحـدت وجـود می باشـد.14 فرغانـی بـه دقت اشـاره 
کـهٔ  

َ
می کنـد کـه کلمـهٔ وجـود صرفـاً بـه معنـای »وجـودِ« اصطلاحـی نیسـت. بلکـه همچنیـن بـه معنـای »مَل

یشـه دار و پایـدارِ یـک شـخص از ارتبـاط درونـی اش بـا جهان  وَجـد« اسـت. ملکـهٔ وجـد، »یافـتِ« عمیقـاً ر
یگانهٔ روح است.15

فرغانـی در متـن عربـی  متناظـر بـا متـن  فارسـی  اش، کـه چنـد گزارشـی از آن بیـان کـردم، آنچـه شـاید بتـوان 
نخسـتین نمونهٔ  برجسـتهٔ  اصطلاح وحدت شـهود نامید را عرضه می کند. البته پر واضح اسـت که نه به 
صـورت یـک اصطـلاح تخصصـی. بـه بیـان فرغانـی: چون سـالکی روحـش را می یابـد، به جهـانِ »وحدت 

شهود حقیقی« منجذب می شود.16

فرغانـی در ادامـهٔ بحـثِ از وحـدت روح و کثـرت نفـوس بیـان می کنـد: چـون سـالک بـه مرحلـهٔ فنـاء روح 
گاهی اش رخت بر می بندد. آنگاه سالک »بقا« در شهودِ وحدت وجود را تجربه  می رسد، کثرت علم از آ
می کند. اما این بقا نهایتِ سلوک نیست، چرا که روح سالک، که مظهر وحدت وجود است، هنوز فانی 
نشـده اسـت. چون روح فانی شـود، بقاء مرتبط با آن مرحله موجب می شـود که سـالک شـهودی از کثرتِ 
علـم داشـته باشـد. پـس از تجربـهٔ بقـا در وحـدت وجود و کثرت علم، سـالک به مرحلهٔ  جمع می رسـد. در 

کتاب های صوفیان از اصطلاح جمع، متضایف با فرق، بسیار سخن رفته است.17

ق دارد. نخسـت مرحله  جَمعُ الجمع اسـت 
ّ
دو مرحله  سپسـینِ سـلوک معنوی به پس از مرحلهٔ  جمع تعل

کـه مَجمَـع دو مرحلـهٔ   پیشـین -کـه مطابـق بـا وحـدت وجـود و کثـرت علـم بودنـد- اسـت. ایـن مرحلـه  را 
بزرگ تریـن پیامبـران و قدّیس هـا تجربـه می کننـد. ]سـالک[ در نهایـت بـه مرحلـهٔ اَحدیّـتِ جمـع می رسـد، 
این مرحله منحصراً به حضرت محمّد اختصاص دارد. در این مرحله وحدت وجود و کثرت علم یگانه 

دیده می شوند.18

14. مشارق. ص 359؛ منتهی )1293( ج 2. ص17؛ )2007(. ج 2. ص21.
15. مشارق. ص 365-364.

16. منتهی )1293(. ج 2. ص21؛ )2007(. ج2، ص27.
بـی و هـم صـدر الدیـن قونوی گاهی »جمـع« را در معنایی بسـیار نزدیک به وجـود به کار  17. بی ارتبـاط نیسـت کـه اشـاره کنـم هـم ابـن عر
ترین مرتبه در سـیر الی الله  می برنـد، بـرای مثـال در اصطـلاحِ »اهـل الجمـع و الوجـود«. اهـل الجمع و الوجود کسـانی هسـتند که بـه بالا

نائل شده اند.
18. مشارق. ص 186؛ 396-396؛ منتهی )1293(. ج1. ص226؛ ج 2. ص45؛ )2007(. ج 1. ص301-302؛ ج 2. ص59-58.



آینۀپژوهش  198
سال سی وسوم، شمــارۀششم،بهمـن واسفنـــــــــد1401  

هـقققــقققققققم
104وحدت وجود در هند

در خور توجه است که کاربست فرغانی از اصطلاح وحدت وجود هنوز به حد یک اصطلاح تخصصی 
کتابـش اسـتفاده می کنـد، امـا  کـه فرغانـی معمـولًا از ایـن اصطـلاح در نسـخهٔ فارسـی  نرسـیده بـود. چـرا 
گـر وحـدت وجـود بـرای فرغانـی  در تحریـر عربـی کتابـش از اصطـلاح وحـدت وجـود اسـتفاده نمی کنـد. ا

اصطلاح تخصصی مهمّی بود، آن را در متن عربیِ کاملًا بازنگری  شدهٔ کتابش نیز به کار می برد.

سـرهندی در فضایـی از وحـدت وجـود انتقـاد کـرد کـه در آن وحـدت وجـود تـازه بـه شـهرت رسـیده بود، و 
ی  عموماً به ابن عربی نسبت داده می شد. بنا بر گفتهٔ سرهندی، او وحدت وجود را رد کرد، چرا که بسیار

از معاصرانش آن را مستمسک خود برای فرار از چهارچوب های شریعت قرار داده بودند.19

ی از کسانی که در آن زمان از وحدت وجود دم می زدند آشکارا هیچ آشنایی ای  به گفته سرهندی بسیار
ی چنیـن انـد. ایشـان در عـوض مفهومـی مبهـم  – امـروز نیـز بسـیار بـا نوشـته های ابـن عربـی نداشـتند 
ی و  و احساسـی از وحـدت عرفانـی در ذهـن داشـتند، و بـرای توجیـه انحرافاتشـان از آموزه هـای هنجـار

عبادی اسلام، دست به دامن ابن عربی می شدند.

کـه او آشـنایی چندانـی بـا نوشـته های ابـن عربـی و پیـروان  از توضیحـات سـرهندی مشـخص می شـود 
سرشناسش نداشته است. سرهندی گمان می کند که مدعیات معاصرانش همان آموزه های ابن عربی 
اسـت، و ابـن عربـی وجـود را بـه معنـای فلسـفی اش بـه کار بـرده اسـت. سـپس مصرّانـه ادعـا می کنـد کـه 
وحدت وجود برای تبیین سرشـت اشـیاء راه مناسـبی نیسـت، و وحدت وجود می باید با وحدت شـهود 
جایگزین شـود. به نظر می رسـد که سـرهندی نمی دانسـت که ابن عربی وجود را هم به معنایِ »یافتن« و 
»مشـاهده  کـردن« و هـم بـه معنـای »بـودن« و »هسـتی« به کار برده اسـت. از آنجایی که سـرهندی نسـبت 
یافتن بی توجه است، مصرّانه معتقد است که؛ خدا را در هر چیزی دیدن  به وجود به مثابت یافتن و در
به خودِ بیننده باز می گردد، ]نه به سـاختار هسـتی[. به اعتقاد سـرهندی وحدتی که در راه سـلوک تجربه 
ی از پیروانش وحدت شهود  می شود، وحدتِ شهود است، نه وحدت وجود. اما برای ابن عربی و بسیار

و وحدت وجود یک چیز هستند. 

بنابرایـن سـرهندی نـه تنهـا آمـوزه  ای، وحـدت وجـود، را بـه ابـن عربـی نسـبت می دهـد کـه هیـچ گاه اظهـار 
نکرده است، بلکه وجود را به معنایی می فهمد که با کاربست ابن  عربی از کلمه ناسازگار است.

تَـذکار نکتـه ای لازم می نمایـد، صوفیـانِ متأخـر و دوران مـدرن بـه اشـکالات سـرهندی چنـدان توجهـی 
نکـرده انـد. در سـال 1988 هشـت ماهـی را در کتابخانه هـای هنـد بـه کاوش تأثیـرات مکتـب فکـری ابـن 
عربـی بـا تمرکـز بر اشـکالات سـرهندی به وحـدت وجود می پرداختم.20 در طـی پژوهش  در کمال تعجب 

19. برای مثال: مکتوبات )دهلی، 1964(. 43#.
.ک:  20. برای گزارشی از این تحقیق، ر

Chittick, “Notes on Ibn al-ʿArabī�’s Influence in India,” Muslim World 82 (1992). P. 218–241.
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یافتـم کـه جـز اقلیّـت کوچکـی از صوفیـانِ مرتبـط بـا طریقـت نقشـبندیه، صوفیـان کمـی بـه اشـکالات  در
سـرهندی توجه کرده اند. محققانی که از اشـکالات سـرهندی یاد کرده اند نیز معمولًا آنان را اشـکالاتی 
کم اهمیت و گمراه کننده دانسته و به آنها توجه چندانی نکرده اند. حتی برخی از مشایخ متأخر شاخه  
کـرده انـد. بارز تریـنِ ایـن مشـایخ  سـرهندیهٔ طریقـت نقشـبندیه نیـز از اشـکالات سـرهندی چشم پوشـی 
شـاه ولـی الله دهلـوی اسـت. شـاه ولـی در کتـاب فیصلـة وحـدة الوجـود و الشـهود بیان می کند کـه تفاوت 

بنیادینی میان موضع ابن عربی و سرهندی نیست.

ادعـا نمی کنـم کـه سـرهندی بـه کلـی نادیـده گرفته شـد، اما تأثیر سـرهندی بـر تصوف هندی یقیناً بسـیار 
ی  اندک تـر از چیـزی بـوده اسـت کـه منابـع درجـهٔ دوم ادعـا می کننـد. ]حتـی پـس از سـرهندی[ نیـز بسـیار
ـق به ابن  

ّ
« می نامیدنـد، و وحـدت وجـود را کـه آمـوزه ای متعل کبـر از محققـان صوفیـه ابـن عربـی را »شـیخ ا

عربی می پنداشتند را موافق مواضع ابن عربی و پیروان سرشناسش تفسیر می کردند. در این میان جامی 
بسیار تاثیرگذار بود.

خواجه خُرد نمونه   درخور توجه دیگری اسـت که اشـکالات سـرهندی به وحدت وجود را نادیده گرفت. 
خواجـه خُـرد یکـی از دو پسـرِ باقـی بـالله بـود. باقـی بالله شـیخِ احمـد سـرهندی در طریقت نقشـبندیه بود. 
گرچه باقی بالله تربیت خواجه خُرد و برادر بزرگ ترش  یخ تصوف در هندش می گوید: ا رِضوی در کتاب تار
خواجه کَلان را به سـرهندی سـپرده بود، دو برادر از سـرهندی فاصله گرفتند و خانقاه نقشبندی شـان را 
یـس وحـدت وجـود ادامه دادنـد.21 خواجه خُـرد در یکی از  در دهلـی بنـا کردنـد، دو بـرادر در دهلـی بـه تدر
رساله های عربی اش؛ فوایِح )نامی که احتمالا از لوایحِ مشهور جامی الهام گرفته است(، بیان می کند که 
وجود در اصل با شهود هم معنا است، بنابراین نمی توان از وحدت شهود به مثابت بدیلی برای وحدت 
وجـود اسـتفاده کـرد. خواجـه خُـرد می نویسـد: »گروهـی گمـان می کننـد کـه توحیـد در شـهود اسـت و نه در 
وجـود، امـا ایشـان بـه حقیقـت امـر دسـت نیافتـه انـد. گروهـی دیگـر بیـان می کننـد کـه وجـود همان شـهود 

است و تناقض شهود و وجود بی معنی است.«22

شـیخ عبـد الجلیـل اله آبـادی یکـی از دیگـر نمونه  هـای جالب توجه اسـت کـه موضع سـرهندی را نادیده 
گرفتـه اسـت. بـه نظـر می رسـد اله آبـادی معاصـر سـرهندی بـوده اسـت. در رسـاله ای کـه مشـتمل بر گفت  
و گویـی خیالـی بـا ابـن عربـی اسـت، او از ابـن عربـی دربـارهٔ  صوفـی  معاصـری سـوال می کند کـه می گوید: 
»شـهود واحـد اسـت و وجـود واحـد نیسـت.« ابن عربی پاسـخ می گوید که هر چه ایـن منتقدان می گویند 
را پیـش از ایـن در فتوحـات نوشـته اسـت، چـرا کـه او در فتوحـات تمـام دیدگاه های منطقـاً ممکن را ارائه 
کـه ایشـان را از درنوردیـدنِ محدودیت هایشـان بـاز  داده اسـت. مشـکل در تنگ نظـری منتقـدان اسـت 

21. S.A.A. Rizvi. A History of Sufism in India (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1978–1983). Vol. II. P. 249–250.
22. متن را از روی دو نسخه استنساخ کرده ام: 

The Maulana Azad Library of Aligarh Muslim University, Subhanullah 297.7/34; Khudabakhsh Library (Patna) 3997.
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کی از یک واقعه  باشد یا صرفاً ترفندی ادبی، به درستی می گوید که ابن  می دارد. خواه این گفت و گو حا
ی در فتوحات بحث کرده است، تا آنجا که شخصی میان مایه ]همچون  عربی از مواضع منطقی  بسیار

سرهندی[ چندان چیزی برای افزودن به آن در چنته ندارد.

عبد الجلیل گفت و گوی خیالی مشابهی را در رسالهٔ  دیگری تصویر می کند، اما این بار دو طرف گفت 
و گو روح و نفس هسـتند. محتوای این رسـاله را در جای دیگری گزارش کرده ام،23 اما سـخنی از ارتباط 
ایـن رسـاله بـا مسـائل برآمـده از تمایـل سـرهندی بـه وحـدت شـهود نـزده ام. عبد الجلیـل در این رسـاله از 
زبـان نفـس و روح تحلیـل موشـکافانه ای از دیدگاه هـای مختلـف ارائـه داده اسـت. تحلیـل عبـد الجلیـل 
یادآور انگارهٔ کثرت نفس و وحدت روحِ فرغانی است. نفس، نمود کسی است که از تمایز وادیِ کثرت 
علم فانی شده است، نفسی که نمی تواند میان درست و غلط تشخیص دهد. در مقابل، روح از موضع 

کسی سخن می گوید که به مرتبه   کثرت علم رسیده است.

ی از موضع ابن عربی می کند، نظیر سـرهندی  در روایت عبد الجلیل، نفس تفسـیرهای نادرسـت بسـیار
کـه وحـدت وجـود را بـا اصطلاح فارسـیِ »همه او اسـت« یکی می کند. روح در مقابـل به گونه ای به تصویر 
کشـیده شـده اسـت کـه همـه چیـز را در جـای درسـت خـود می بینـد، موضـع روح همـان موضـع پیامبـران 
کتفـا نمی کنـد. و  اسـت. بـا ایـن حـال عبـد الجلیـل بـه تمایـز میـان دیـدگاهِ وحـدت وجـود و کثـرت علـم ا

درست همانند فرغانی، از اتحاد میان این دو نظرگاه در مرتبه ای بالاتر سخن می گوید.

گاه بوده اند که آموزه های ابن  عربی مستعدّ سوءِ تفسیر هستند. با  دیگر مشایخ تصوف در هند نیز البته آ
این حال معدود مشایخی از آموزه های ابن عربی انتقاد کرده یا اقتدار معنوی اش را به پرسش گرفته اند. 
یکـی از برجسـته ترین صوفیـان معاصـر سـرهندی، شـیخ محـب الله بود. محـب الله همانند عبـد الجلیل 
ط اش بـه آثـار ابـن عربـی، و بـه سـبب نوشـته های متعـددش و 

ّ
اهـل اله  آبـاد بـود. محـب الله را از بـرای تسـل

، ابن عربـی ثانی خوانده اند.24 محب الله در نوشـته های  کبر دفـاع پرشـورش از جایـگاه ابـن عربـی، شـیخ ا
فارسـی اش از ابـن عربـی بـا بیانـیِ مـوزون یاد می کنـد: »ابن عربی، از وجد و حال بـری«. منظور اله آبادی از 
یاضت هـای صوفیانـه پدید می آیـد. در نتیجـه وجد و حال  وجـد و حـال، سرخوشـی ای اسـت کـه بـر اثـر ر
بـه جنبه هـای احساسـی تصـوف اشـاره دارد کـه معمـولًا هم علما و هم مشـایخ تصوف چنـدان توجهی به 
ط ابن عربـی بر »مقاماتِ« 

ّ
آن نداشـته انـد. محـب الله بـا بـری دانسـتن ابـن عربی از اینگونه احوال، بر تسـل

کیـد می کنـد. ابـن عربـی بارهـا تَـذکار می دهد که صوفیـان بزرگ ابداً دل بـه احوال خوش  طریـق الـی الله تأ

23. “On Sufi Psychology: A Debate between the Soul and the Spirit,” Consciousness and Reality: Studies in Memory 
of Toshihiko Izutsu, edited by S.J. Ashtiyani, H. Matsubara, T. Iwami, and A. Matsumoto (Tokyo: Iwanami Shoten, 
1998). P. 341–366; reprinted in Chittick, Quest for the Lost Heart.

 شیخ محب الله اله  آبادی 
ً

ق می شود، اما در شبه قاره معمولا  بر صدرالدین قونوی اطلا
ً

24. خارج از شبه قاره هند، شیخ کبیر معمولا
را شیخ کبیر می نامند)م(.
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نمی کردنـد، چـرا کـه احـوال هدیه هایـی  گذران هسـتند که اهمیتی غایـی ندارند. تنها مقامات که اسـقرارِ 
دائمی نفس و تبدلاتی عمیق در جوهر روح هستند ارزشی حقیقی دارند.

محـب الله بـا جملـهٔ: ابـن عربـی از وجـد و حـال بـری، بـه وضـوح می خواهـد خـود را از کسـانی کـه وحـدت 
یـخ تصوف می دانند کـه گاه تمرین های   وجـود را تجربـه ای احساسـی می داننـد، جـدا کند. آشـنایان با تار
صوفیانه به دست کسانی که صرفاً در پی تجربهٔ عرفانی بوده اند، به تباهی کشیده شده اند. هند شاید 
از برای تنوع گسـترده ای که در ادیان دارد، بیش از حد معمول مسـتعدّ ظهورِ طریقت های انحرافی بوده 
است، این طریقت ها را کسانی انحرافی دانسته اند که پاسدار هنجارهای مقبول سنت تصوف بوده اند.

در پایـان سـخنی بگویـم دربـارهٔ  شـهرت سـرهندی و اهمیتـی کـه بـه وحـدت شـهود در تحقیقـات مـدرن 
ی گرایی در میان 

ّ
داده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی توجه به وحدت شهود و سرهندی، رشد حس مل

مسلمانانِ شبه قاره باشد.

ی گرایـی اسـلامی را فرمانروایـان بریتانیایـی هنـد برانگیختنـد، و بـا تقسـیم بندی شـبه قـاره آن را 
ّ
حـس مل

یکرد سکولار به سرشتِ انسان و جامعه که با مدرنیته همراه است نیز موجب تشدید و  تشدید کردند. رو
کستان به پدرانی معنوی  ی گرایی اسلامی، نخست در هند و سپس در پا

ّ
ی گرایی شد. مل

ّ
تثبیت حس مل

ی  نیـاز داشـت، و بـه نظـر می رسـید کـه سـرهندی می توانسـت جـای ایـن پـدر را پر کنـد. اسـلام گراییِ بدو
کبـر شـاه در تضـاد بود. اسـلام گرایی  سـرهندی طلیعهٔ  سـرهندی بـا تمایـلات تکثرگرایانـه  بـه جـا مانـده از ا
یـب دانسـته می شـد. سـرهندی همچنیـن بـه مثابـت اصلاح گـرِ  سیاسـت های ضـدِ  هندویـی  اورنـگ  ز

انحرافات برآمده از گشودگی دارا شکوه نسبت به هندوییسم نگریسته می شد.

ی بـود کـه می توانسـت نقش یـک نظریه پرداز را برای مسـلمانانِ اسـتقلال طلب  سـرهندی تندیـسِ درخـور
ی کنـد. وحـدت وجـود می توانسـت بـه مثابـت  بازنمـودی از عوامـل تهدیـد کننـدهٔ »هویـت اسـلامی«  بـاز
باشـد. عواملـی کـه هویـت اسـلامی را هـم از بیـرون و هـم از درون تهدیـد می کننـد. »معتقـدان بـه وحـدت 
ی از آموزه های غیر اسـلامی ای که به  وجود« نیز  می توانسـتند متهم شـوند به خوارداشـتِ شـریعت و پیرو

انحطاط تمدن اسلامی می انجامد.25 

کوتاه سـخن آنکه وحدت شـهود یک دیدگاه اسـلامی ناب و وحدت وجود دیدگاهی فاسـد دانسـته شـد. 
ی گرایانـه بسـیار مناسـب بـود، امـا باعـث تحریـف گزارش هـای 

ّ
ایـن دسـته بندی دوگانـه بـرای اهـداف مل

ینِ سـرهندی را برسـاخته اسـت-  ز یرِ امرو کسـتانی که تصو 25. بر اسـاس چنین خوانشـی اسـت که فضل الرحمن -یکی از محققان پا
یسـد: »نظامی سـر به سـر وحدت انگارانه«  یعت را »به شـدت متزلزل می کند«. فضل الرحمن می نو ید وحدت وجود جایگاه شـر می گو
قـی را بپذیـرد.« ایـن دیـدگاه فهـم سـرهندی از  -یعنـی وحـدت وجـودِ ابـن عربـی- »بالـذات نمی توانـد اعتبـار عینـی ارزش هـای اخلا
وحدت وجود را بازنمایی می کند، اما به هیچ روی ارتباطی با فهم دانشمندان مسلمانِ تیزبین تر و کمتر سیاسیت زده تری همچون 

.ک:  عبد الجلیل و محب الله ندارد. ر
Chittick, Sufi Path of Knowledge, 289ff.
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ی گرایانـه باعث سـوء فهـمِ مواضع ابن عربی در باب ایمان و عمل شـد. خوانش 
ّ
یخـی شـد. خوانـش مل تار

ی گرایانـه از میـراث ابـن عربـی دقیقـاً بـا خوانش هـای سـتیزه جویانه  برخـی از مستشـرقان مصادف شـد. 
ّ
مل

بـرای مثـال، چـون کـه لوئـی ماسـینیون -یکـی از همدل تریـن محققان غربـی با تصوف- از وحدت شـهود 
مطلـع شـد، آن را بـه مثابـت تاییـدی بـرای ناهمدلـی اش بـا ابـن عربـی در نظـر گرفـت. ماسـینیون وحـدت 
ینـه ای دال بـر عـدم توجـه ابـن عربـی بـه جنبـهٔ عملـی تصـوف پنداشـت، جنبـه ای کـه می تـوان  شـهود را قر
شـهود نامید. به نگر ماسـینیون؛ ابن عربی سـبب غوطه ور شـدن معنویت صوفیانه در میراث یونان شد، 

و سبب شد که عرفان حقیقی به فلسفه ای سترون بدل شود.

نکاتـم را می توانـم چنیـن خلاصـه کنـم: اصطـلاح وحـدت وجـود تـا انـدازه ای دیرهنـگام، قرنـی پـس از ابن 
یـخ تصـوف ظهـور کـرد. وحـدت وجـود از بـرای دلایلـی نـه چنـدان مرتبـط بـه آموزه هـای ابـن  عربـی، در تار
عربی مجادله برانگیز شـد. سـرهندی چون تنها به یک معنا از کلمهٔ »وجود« التفات داشـت، از وحدت 
ی از صوفیـان محقـق هنـد فهـم بسـیار بهتـری از آموزه هـای ابـن عربـی داشـتند،  وجـود انتقـاد کـرد. بسـیار
بنابراین انتقادات سرهندی را به جد نگرفتند. شهرتِ سرهندی در دنیای مدرن از بهر اهمیت وحدت 
ی گرایان مسلمانِ 

ّ
شهود به مثابت بدیلی برای وحدت وجود نیست. شهرت سرهندی نتیجهٔ احتیاج مل

یـه در تمدن هنـد را توجیه کـرد. تمدنی که  ی کـه بـا وجـودش می توان تجز ی معنـوی بـود، پـدر هنـد بـه پـدر
یستی دارد. سابقه ای طولانی در هم ز


